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 تفاوت آموزش و پرورش ديني و غيرديني
 ساجديابوالفضل 

 كيدهچ
ن هايي نيـ  ييـاين تعليم و تربيت ديني و غيرديني، تفاوتببه رغم وجود اشتراك 

ها تفاوت ةحاضر در صدد تبيين آنهاست. تحقيق در عرص ةآنها وجود دارد كه يقال

هاي پژوهشي در اين عرصه اسـت. نوشـتار از ضرورت ،ترو نيل به نتايج گسترده

 ليلي و با نگاهي به كتاب و سـنت نگـار اي و تحكتابخانه ةروي كه به شيوپيش

يـان بو بـه  ،يشخصات تربيت دينيهاي ويژگيشان ده يورد از  يافته، با برشمردن

هاي آن لوازم آن پرداخته است. يوفقيت در تربيت ديني بدون توجه بـه يشخصـه

اي از علل ناكايي در تعليم و تربيت ديني در غفلت شود و بخش عمدهحاصل نمي

 ها نهفته است.از تفاوت

ها: آيوز ، آيوز  و پرور ، آيوز  و پـرور  دينـي، آيـوز  و كليد واژه

 يداري.حق پرور  غير ديني، روح،

                                                      
 .1/11/88ـ پذيرش:  12/9/88دريافت:  دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 
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 مقدمه

تربيت ديني به معناي به فعليت رساندن كمالات معنوي بالقوه در متربي است. به 
اي سـير تربيت ديني عبارت است از ايجاد تغيير تدريجي در متربي بر ،بيان ديگر

يا انتقال از وضعيت بالقوه بـه بالععـب بـر اسـاد اهـدا  و  «شدن»به  «بودن»از 
هاي بـدني، شـناختي، عـا عي و هاي ديني در هر يك از ابعاد يـا سـا تارزش
عبارت است از ايجـاد تغييـر تـدريجي در بر اين اساد، تربيت غيرديني  رفتاري.
هاي زبور، بر اساد اهدا  و ارزشدر يك يا چند بعد از ابعاد چهارگانه ممتربي 
 1غيرديني.
د؟ آيـا مساوي برخوردارن از وضعيت كاملاً ينيرديو غ ينيت ديم و تربيا تعليآ

منعي  ها فتوا داد؟ پاسخ، اصول و روشيانگاري اين دو در مبانتوان بر همسانمي
 و تمايز آن از سـاير يهاي خاص محتوايهاي ديني به دليب ويژگيآموزش ؛است

 ،تيجـهدر ن .اي داردات ويـژهئاقتضا ،رياضي، فيزيك، بيولوژي و ...مانند: درود 
 اتكو پرورش غيرديني، توجه به ن آموزش اربست ثمرات دانشكافزون بر لزوم 

هـا رعايـت اصـول ن ضروري است. توجه به اين ويژگييد ةز در عرصين يگريد
سـازي در صـدد آشكار  اضر ةمقال لبد. خاصي را براي آموزش موفق ديني مي

 هاست.تعاوتاين اي از پاره
گامي ضـروري بـراي تحقـق تربيـت دينـي در جامعـه  ،تحقيق در اين عرصه

نيب به اين هد  در گرو شناخت علمـي ابعـاد ايـن موضـو   ؛ زيرااسلامي است
بـه خـود  يعلـوم انسـان اي را درهاست كه آموزش و پـرورش رشـتهاست. سال

اي عرضه كـرده اسـت. وهـور و تحقيقات گستردههاي پژوهشاختصاص داده و 
گوياي  ،برده فراواناي شناسي نيز بهرهرشد اين شاخه از دانش كه از ثمرات روان

و علمي نيـاز دارد.  ه آموزش و پرورش فرزندان به دقتي زياداين  قيقت است ك
اگر بپذيريم كه نيب به مقاصد تدريس دروسي چون رياضـي، فيزيـك، فارسـي و 
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آمـوزان بـر اسـاد شده بـراي دانشبنديربي در گرو رعايت قواعد علمي  بقهع

آيا تحقق اهدا  تعليم و تربيـت  ،سن، جنس، رشته، كتاب، مدرسه و معلم است
 پرسـشترديـد چنـين نيسـت. كارهاي علمي است؟ بيديني عاري از قانون و راه

كارهـاي ربست راهكا آيا است كه ، آنشودطرح ميممهمي كه به دنبال اين سخن 
اهدا  نـو  به تواند ما را ش و پرورش غيرديني ميآموزشده براي اهدا  عرضه

رشـد دينـي نسـب نـو در جهـت مـا در  ةرسد جامعديني نيز برساند؟ به نظر مي
هـاي كارهاي مشترك ميان تعليم و تربيت ديني و غيرديني نيز در گامكاربست راه
 . آن توجه كند كارها اختصاصياهبه راينكه چه رسد به  ،اوليه است
اي لـهش و پـرورش، كمتـر كتـاب يـا مقاآمـوز  وزةموجود در  آثاردر ميان 

ها را محور و تعاوت ،توان يافت كه به بررسي مرز ديني و غيرديني آن پرداختهمي
 ،سـتندتربيـت دينـي ه ي كه بيانگر مباني تعليم وآثارسخن قرار داده باشد. فقط 

هـا و  تـي گاه كه نوبت به بيـان روشآن اما ؛ها اشاره دارندتعاوتغيرمستقيم به 
همان چيزي است كـه در  ،شودها عرضه ميبچه در كتابيشتر آنرسد، اصول مي

بـاره ينااربرد دارد. برخي از نكات در و ك است تعليم و تربيت غيرديني نيز آمده
 .استخراج كرد ،اندختهشناسي تربيت ديني پرداآسيب توان از منابعي كه بهمي

 مر نيزاين ا ةشود. ريشدر منابع غربي نيز در اين موضو  منابع اندكي يافت مي
يني دگردد. تربيت به تعاوت تعريف و قلمرو تربيت ديني در اسلام و غرب بازمي

Religious Education در عــرت تربيــت عــا عي، اجتمــاعي،  ، بيشــتردر غــرب
ش اداب و مناسـك خـاص دينـي آمـوزو به معناي  شناختي، و رفتاري قرار دارد

هـا يتتري دارد و در  ول ساير تربتربيت ديني قلمرو وسيع ،اما در اسلام ؛است
هاي رايـ  بـه اصـول، اهـدا  و شـيوه ،گيرد. تربيت اسلامي در اين معناقرار مي

هاي مختلف جسمي، روانـي، شـناختي، عـا عي و دهد و عرصهتربيتي جهت مي
 گيرد.ا در برميرفتاري ر
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فقط مخصوص تعليم و  ،شودير مكه ذك يهايويژگياز  يه برخكاست  گعتني

مـور در ا ي از آنهاشود، و برخآن يافت نمي ينيرديت ديني است و در نو  غيترب
تعـاوت تعلـيم و  تركيب اين عناصر، ،تيارتر است. در نهاكشآتر و برجسته ينيد

 ةسازد. نكتمي ها برملامدارد و دانشگاه يسمتربيت ديني را از غالب تعليمات ر
كـه  چـهآن گرچهاين مقاله، اسلام است نه هر ديني، هد  از دين در  ،كهآن ديگر

 .تواند صادق باشدذكر شده است تا  دودي در مورد ساير اديان الهي نيز مي
پردازيم كه تربيت دينـي را از غيردينـي هايي ميدر اين قسمت به بيان تعاوت

 سازد؛ اين موارد عبارتند از:يك ميتعك

 آكادميك كافي هايپژوهش. فقدان 1

غعلـت  أتوان آن را منشيكه چه بسا م ينيت دييم و ترياختلا  تعل موارديكي از 

در مقايسـه بـا  ،گذاري در ايـن عرصـه جم اندك سـرمايه ،از سايرين تلقي كرد

 آكادميـك كـافي هـايپـژوهشفقـدان و در نتيجه  ،تعليم درود رسمي مدارد

كـار نيـاز دارد؛ امـا  هتحقق اهدا  تعليم و تربيت ديني بـه  جـم گسـترداست. 

 . اساســاًداردهــاي انــدك و نيروهــاي قليلــي مــا در ايــن زمينــه فعاليــت ةجامعــ

هاي علوم انساني و اجتمـاعي كـه تعلـيم و علمي اسلامي در عرصه هايپژوهش

علـوم كند. ين خود را  ي ميآغازاي هگام ،گيريدتربيت ديني نيز در آن جاي مي

موضو   ،هنوز بسيار كمتر از ورفيت واقعي خود ـدر عين گسترش نسبي  ـديني 

پژوهش بوده است. بر خلا  درود رسمي، هنـوز يـك نظـام تعلـيم و تربيـت 

علمــي و عملــي  ةهــاي لازم بــراي ارائــدينــي،  ــاوي اصــول و قواعــد و روش

 ور گسترده كه در سطح جامعه بهآن چه رسد به ،هاي ديني تهيه نشده استآموزه

هاي فراوانـي دسـت ش و پرورش به پيشرفتآموزكار گرفته شده باشد. دانشه ب

ســازي و ارتقــاي تربيــت دينــي و دروني ةدر عرصــپــژوهش امــا  اســت، يافتــه
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چندان مورد توجه انديشـمندان غربـي  ،كيد اديان الهيأهاي اخلاقي مورد تارزش

 2.نيز نبوده است

 . نگاه دوساحتي به انسان2

نـين ديـن بـر چ ؛ زيـراتعليم و تربيت ديني بر نگاه دوسويه به انسان مبتني اسـت
جـان افزون بر جسـم، جـان دارد و بي ، انسانرويكردي تكيه دارد. بر اين اساد

ر هـنيست و روح برتر دارد و  يوان نيست. قرآن در سخن از آفرينش انسان بـه 
انِ مِـنْ  ِينٍد:   اشاره دارويژگي  دو داونـد آدمـي را خ (7ه:)سـجد:ب د أ  خ لْق  الإِنسـ 

لا ل ةٍ مِـنْ م ـا»؛ «نخست از خاك آفريد ، (8 ه:)سـجد؛ نٍءٍ م هِـيثُمَّ ج ع ب  ن سْل هُ منِْ سـُ
وَّ»؛ «قدر خلق كردياز آب ناچيز و ب ياسپس نسب او را از عصاره ع ـخ  اهُ و ن ثُمَّ سـ 

ويش در خـبعد اندام او را مـوزون سـاخت و از روح  (9 ه:سجد) ؛فِيهِ مِنْ رُو ِهِ
 .«دميد يو

ايـن  ،از نگـاه اسـلامعنصري ملكوتي، شريف و فناناپـذير اسـت.  ،روح الهي

جـاودان و  ي يـاتاز ماند و مي يباقنيز شدن بدن  يتلاشمبعد از  ييعنصر ماورا

ه  بيعت تركيبـي از لوازم توجه ب. بودخواهد برخوردار  يابد يسعادت يا شقاوت

نگري مستلزم شناخت و تربيـت هـر جامعنگري است. انسان، رعايت اصب جامع

روايات متعددي توجه بـه  اي جامع است. را ي برنامهدو بعد مادي و معنوي و 

 ،مجمو  نيازهاي جسمي و رواني، معيشتي و فضيلتي، بروني و دروني را توصـيه

بـا ابعـاد گونـاگون و  ـاوي پـالايش و متناسب  و زندگي مؤمن را متنو  هبرنام

 3آرايش واهر و با ن معرفي كرده است.

بـر  در مقابب، آموزش رياضي و فيزيك يا پرورش جسماني و مـادي ضـرورتاً
آن را  ،ورندآچنين نگاهي مبتني نيست و اگر كساني از روان هم سخن به ميان مي

 4و متكامب متعاوت است.پندارند كه با ديدگاه روح مجرد امري مادي و دنيوي مي



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 100

 روح بر جسم شرافت. 3

بخش روح بـر جسـم اسـت. تقـدم ،انسـانبـه  نو  نگـاه تعلـيم و تربيـت دينـي

سازد كه كمال آدمي در پرتو تكامب رو اني و كسب ميآشكار شناسي الهي انسان

 ةسـجد هكـه دريافـت روح او را شايسـتشود. چنانصعات برتر انساني آشكار مي

َّيْتُهُه ََ ََََْتَ ه فَُِِِ َُِْت  هَ َِ » زد:ساملائكه مي ؛ َ ُه سَجَُِِِِْلََي فَقَعهََّا فَإِذا سََ

و ا يكه آن را نظام بخشيدم و از روح خودم در آن دميـدم بـرا يهنگام (72:)ص

 .«سجده كنيد

ُه  »خلقـت انسـان را بـه  هنگـاميديگري خداوند  هدر آي فََُبَج َََ الَّيَُه حَ تنََ

 5شود.كند كه روح به بدن افزوده ميميتوصيف  «التْجلِقَُِِ

كمال هر موجود و از جمله انسان در گرو تحقق عيني تمام استعدادهاي نوعي 

واني را نبايد كمـال انسـاني هاي مادي و  ييافتن خواستترديد عينيتاوست. بي

و شكوفايي آن بـه معنـاي تكامـب  ندنها ميان انسان و  يوان مشتركآ؛ زيرا شمرد

بعد  يواني است. در چنين شـرايطي انسـانيت انسـان همچنـان بـالقوه  انسان در

مسـاوي شـكوفايي هويـت  ،است. شكوفايي ابعاد  يـواني، زودگـذر و ناپايـدار

نيست. هرگاه  او لب و نامحدودخواهِ  قيقي انسان، يعني روح فناناپذير، جاودانه

ب و بدون محـدويت پايان، ناروان فناناپذير او شكوفا شود و به كمال و لذت بي

تـوان مي ،ايـن اسـاد و مزا م دست يابد، انسانيت او به فعليت رسيده است. بر

اي است كه كمالي فراتر از آن بـراي انسـان متصـور دمي نقطهآگعت كمال نهايي 

ترين و پايدارترين لذت است كـه ترين، گستردهنيست و آن نيب به بالاترين، ناب

 6د.شواز  ريق قرب الهي  اصب مي

ابزاري براي  كهبا توجه به برتري تعالي روح، توجه به بدن تا آنجا لازم است 

ها كه به بعد مـادي در ساير آموزششرافت آن  7كسب درجات برتر انساني باشد.
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قرار چه بسا مورد غعلت  ،اگر روح به كلي ناديده گرفته نشود ،توجه و تكيه دارد

 محسود به  س واهري است.توجه به امور ملمود و  ،. در آنجاگيرد

 . اهداف چند ساحتي4

خاصي از زندگي محدود  بخشاهدا  تعليم و تربيت ديني بر خلا  سايرين، به 
ران غربـي گبخشد. برخي از پژوهشـاي ويژه ميبلكه به كب زندگي جلوه ،نيست

و زبان سـاير درود را زبـان  8هاي ديني را زبان هستيزبان آموزه ،مانند زورديگ
هاي ديني با كـب وجـود اند تا به اين  قيقت اشاره كنند كه آموزهناميده 9ديكاربر

پذيرد، كب زندگي او رنگي و هستي انسان پيوند دارد. كسي كه نگرش الهي را مي
مـا  10هـاي بشـري چنـين خاصـيتي ندارنـد.گيرد، اما ساير دانشجديد به خود مي

با هستي ما گره خورده است. وقتي  اما اعتقادات ،گيريمكار ميه ها را بساير دانش
اي دهـد، زبان وجود باشد و به كب  يات فرد رنـگ ويـژه ،هاي دينيزبان آموزه

 شود.پيوند آن با عمب و تربيت آشكار مي
 هاي ديني با كب شخصيت فرد و برخـورداري از زبـانبه دليب ارتباط آموزش

ار ، فيزيك و ... قروجود، نبايد اين درود در عرت ساير درود تجربي، رياضي
د. تر از آنها و جلابخش كب  يـات فـرد تلقـي شـوبلكه در  ول آنها، مهم ،گيرد
كه در  الي ؛آموزي يادگيري مؤثر و مرتبط به تمام وجود و هستي آدمي استدين

هـاي جزئـي و مـادي را پـي ديگر درود، كشف ا لاعاتي در خصـوص بخـش

ه كـه بـر كـب سـاختار تعلـيم ديـن سـاي گيرد. توجه به اين نكته لوازمي داردمي
د امـا درو ،توانند در عرت هم قـرار گيرنـدساير درود مي ،افكند. بنابراينمي

 ديني بايد در  ول آنها تلقي شود.

 پيوند با اهداف تربيتي

پيونـد تعلـيم بـا  ،چندسا تي بودن اهدا  در تعليم و تربيت دينـيآثار از جمله 
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دليب محتـوا و مقصـد خـاص خـود، بـا سـاير  هاي ديني بهتربيت است. آموزش

درود همچون رياضي و فيزيك تعاوت دارد. تعليم دينـي فقـط يـاد دادن علـوم 
تربيتي گـره خـورده  مقاصدبلكه با  ،دهدگر را هد  قرار نميتوصيعي و گزارش
 ها به دو دستة كلي قابب تقسيم است:است. اين آموزه

 ؛. مسائب نظري و اعتقادي1
 .ها و عوا فدهي گرايشملي، اخلاقي و تربيتي و جهت. مسائب ع2

كيد قرار گرفته است. تبيين مسـائب اعتقـادي و أهر دو آموزه در اسلام مورد ت
هـد  از  11آمـده اسـت. السـلامعليهر مومنانيـگويي به شبهات در سخنان امپاسخ

ايجاد تغييرهاي رفتـاري، هـدايت اخلاقـي و گرايشـي اسـت.  ،آموزش نو  دوم

پذيرش و عمب بـه ديـن اسـت، بـا هـدايت  ةوزش نو  نخست نيز چون مقدمآم
هاي ديني، مستقيم يا غيرمستقيم، با اهدا  آموزه ،عملي آدمي پيوند دارد. بنابراين
هُـو  » فرمايـد:تعليم و تزكيه در كنار هم مـيبا ذكر تربيتي آميخته است. قرآن نيز 

هُمْ يتْلُوا ع ل يهِمْ ء ايتِهِ و  يز كِّيهِمْ و  يع لِّمُهُمُ الْكِت ـب و  الاُمِّيين  ر سولاً مِّن يب ع ث ف يالَّذِ
كـه ميـان  ياوسـت خـداي (2جمعـه:؛ )ضل بٍ مُّبِينٍ يالحَِْكمْ ة  و  إِن كانُوا مِن ق بْبُ ل عِ

بزرگـوار  يپيغمبـر ،دانستند(كه خواندن و نوشتن هم نمي يقوم ي)يعن يماُعرب 
خدا تلاوت كند و آنها را از لـو   يا بر آنان آيات و از همان مردم برانگيخت ت

 ؛بياموزد يو  كمت اله يجهب و اخلاق زشت پاك سازد و شريعت كتاب سماو

 .بودند يجهالت و گمراه ةهمه در ور  ،با آنكه پيش از اين
فرود دين از آسمان، پرورش ملكوتي و آرايـش روح بـه كمـالات اخـلاق در 

 12ي و زيبايي اخلاقي را دارد.بشري است كه توان كسب زشت
اين است كه هـر يـك از معلـم و  ،پيوند اهدا  تعليم و تربيت در دين ةلازم

 ؛باشند تا بتوانند در كـار خـود موفـق شـوند دارامربي بايد صعات ديگري را نيز 
سان نيست. توفيـق آچندان  ،ويژه كسب صعات مربيبه ،گرچه جمع ميان اين دو
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يكــي از  .در گــرو رعايــت اصــول تربيتــي اســتدر آمــوزش دينــي تــا  ــدي 

بايـد تمـام تخلّق آموزشگر به اخلاق اسلامي اسـت. او اين اصول، ترين برجسته
 از ؛خـود را دلسـوز جلـوه دهـد ؛هاي يك مشـاور مـاهر را داشـته باشـدويژگي
هاي ارتباط كلامي و غيركلامي متربي با شيوه ؛پوشي كندهاي مخا ب چشمنقص
وي نيازمند كسب مقبوليت همچنين اسد و با او ارتباط برقرار كند. خوبي بشنرا به

 و محبوبيت نزد متربيان است. 

 نايافته مانند تعليم ورزش از سوي فردي نحيف، ضـعيف وآموزش فرد تربيت

پـوش روي و چركيناز سوي شخصي بـدبو، كييـف  ال، يا آموزش بهداشتبي

د علــوم دينــي، وفيــق معلــم و اســتايكــي از عناصــر مهــم در ت رو،ايــنازاســت. 

گونه كه پيامبران الهي در ابلاغ رسـالت خـود بـه ايـن يافتگي اوست؛ همانتربيت

 صعات مزين بودند.

گونه با اهدا  تربيتي پيوند نخورده ها اينهاي مدارد و دانشگاهساير آموزش
ونـي مادگي پذيرش رياضي از هر استادي را دارد و رفتارهاي بيرآ است. دانشجو

امــا تــدريس درود دينــي چنــين  ؛دهــداو را در پــذيرش درد او دخالــت نمي
 13نيست.

 حيواني يزها، خرافات و غرا. اصطكاك با تعصب5

روسـت. از يـك سـو بـا هشناختي و گرايشي روب ةهاي ديني با موانع ويژآموزش

زدگـي، زدگي و غرباي، عقايد خرافي و جاهلي، شرقهاي فردي و قبيلهتعصب

از  ،از سوي ديگـر ،در تضاد است يزدگعلمو فاسد و التقا ي  ديعقا ،ينگريماد

بـه  بـع  ،سـازدآنجا كه دين اميال مادي، شهوي و غريزي را كنترل و محدود مي

صـحيح و ابـتلا بـه  هبرخي آيات از موانـع انديشـ 14يد.آنظران ناخوشايند ميكوته

چـون پايبنـدي بـه همملي و در ايـن ميـان بـه عـوا داردبرمـيجمود فكري پرده 
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و تبعيـت از هـواي  16تكيه بر گمـان بـدون داشـتن دليـب كـافي 15هاي كهنه،انديشه

در  18هـاي واهـي نهـي كـرده اسـت.ن مردم را از گمانآاشاره كرده است. قر 17نعس

يك از اين مشكلات در تدريس درود رسمي مانند رياضـي،  الي است كه هيچ

علايـق،  ،يادگيرنـده ،هـار تدريس اين موضو فيزيك، شيمي و ... وجود ندارد. د

ها ندارد؛ اما آموزش ديني، بيشتر ها و دشمني خاصي نسبت به يادگيري آنتعصب

ها سـازي آن بـا تعصـببه چنين موانعي مبتلا است. نگاه عاميانه به دين و همراه

شده است كه جمع زيادي گمان كنند تمام دين همين مطالب رايـ  ميـان  موجب

انگاري انگاري و ا سـادهايي مانند اسـطورهبحث ةريش اين مسائبست. مردم ا

مسـير آمـوزش و  ةويـژ يدگيتوان به پيچجا ميدين شده است. از اين دربارةو... 

شـود. مشكلاتي كه در آموزش هيچ درد ديگري يافت نمي ؛تربيت ديني پي برد

، هامبارزه بـا تعصـبزيرا چه بسا به  ؛اقنا  فكري در اين  وزه كار آساني نيست

ها در فرد راسـخ شـده اسـت. بـا ذهنيات غلط و عاداتي نياز داشته باشد كه سال

كنـد كـه اقتضا مي ،توجه به اين مشكلات، نگرش علمي به موضو  آموزش ديني

 و كارشناسي قرار گيرد. بيش از آموزش ساير درود مورد دقت، مطالعه

سختي  اصب حول دروني و قلبي بهيق دارد و نيب به تعمدين با قلب پيوندي 
ازالة الجبجل اهَّن ُْ ازالَة »فرمايد: يمنيز  السلامعليهچنانچه امام صادق ؛شودمي

افـراد  يقلبـ يكـردن باورهـااز بر ـر  ،هـادادن كوه ركت؛ القَّب عُ َّْضعُ
 19.«تراستآسان

شــمول در برابــر  وفــان و مــوج گســترده و جهــان ،تعلــيم و تربيــت دينــي
گريزي دوران رنسانس و مدرنيسم غرب قرار دارد؛ زيرا در دوران مدرنيسـم، دين
شده است. ايـن مشـكب در دين امري مذموم تلقي مي نوزده و بيست،ويژه قرن به

آموزش علوم تجربي يا تربيت مادي آدمي وجـود نـدارد. فضـاي فكـري فراگيـر 
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كه مشـوق و محـرك آن كند، بلجهان، نه تنها اين نو  تعليم و تربيت را منع نمي

 پندارد.گرايي را منعور ميدر  الي كه دين ؛است
 ل موافقنصيب از اميا، بي. بنابراينهاي ديني نيز موافق فطرت استالبته آموزه

ني را ز  يوايتش غراآتواند تبليعات و تحريكات افرا ي مادي مي ةاما غلب ؛نيست
  ند و از شكوفايي بازدارد.بسوزا را ور سازد كه شمع فطرتهاي شعلگونهبه

كند كه آموزگـار ديـن و خرافات اقتضا ميها اصطكاك آموزش دين با تعصب
ي شـنايآنها آابتلاي متعلم به ة زواياي آشكار و نهان و درج ،از سويي با انوا  آنها

 از صبري جميب، صدري وسيع، قلبـي شـعيق، ديگر، و از سوي باشد كامب داشته
 خويش و متوكب بر خدا برخوردار باشد. نعسي مطمئن، معتمد به

 جويان جهاني. اصطكاك با اهداف سلطه6

 لب اقتصادي و سياسـي جهـاني  يـات منـافع خـويش را در هاي سلطهقدرت
گسترش ولم و بيداد، تبعيض و فساد، وابستگي و انقياد، محروميـت و اعتيـاد، و 

چـون آنـان  ،سـوي ديگـربينند؛ از ثباتي و اختلا  ميان كشورهاي اسلامي ميبي
موفق اسلامي را  ركـت جامعـه بـه سـمت اسـلام و گسـترش ثمره تعليم و تربيت 

عدالت و ر مت، مساوات و فضيلت، استقلال و عزّت، برخورداري و قدرت، ثبـات 
بيننـد، بنـاي و و دت، غيرت و شوكت، رفع ضعف و ذلت و زبـوني و و شـت مي

عيف باورهـاي اسـلامي را در پـيش كنـي و برانـدازي نظـام اسـلامي و تضـبنيان
بـه  ،كنـدكه در مسير تربيت اسلامي  ركت مي گيرند. همچنين جامعه و امتيمي

ورزند و بلكه به آن  سد مي ،تابندرسد كه دشمنان اسلام آن را برنميكمالاتي مي
 20يند. قران نيز به اين گرايش و ميب آنان اشاره دارد.آدر صدد سلب آن بر مي

 يت دينيهاي تعليم و تربني فقط دو نمونه از مولعهآه به مستندات قربراي اشار
مـداري دهيم:  قتوضيح بيشتري مي ،جويان اصطكاك داردرا كه با اهدا  سلطه

 .گراييو عدل
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 يمدارحق

ت همـ ةه تعكيك  ق از با ب را وجهكاست  يفرقان ةارائ ،ينآقر و آموزش ديني
و انـزل »: شـودمداري  اصـب نمـية  قسايبودن جز در  نهد. فرقانخويش مي
 ل ق ـدْ و »؛ «خداوند فرقان )جداكننده  ـق از با ـب( فرسـتاد (4عمران:لآ) ؛العرقان

و  يمـا بـه موسـ؛ (48 ين )انبيـأ:مُتَّقِو  ه رُون  الْعُرقْ ان  و  ضِياءً و  ذِكْراً لِّلْ يء ات ين ا مُوس
 ييـادآور ةو آنچـه مايـهـا دل بخشو روشني  ق از با بتعكيك هارون وسيله 

 .«عطا كرديمپرهيزكاران است 
 يــروي كنــد.از كعــر و نعــاق پ ،مــداريتوانــد در عــين  قمربــي دينــي نمــي

 ةدر نا يـ غ ديـنرا در انجام رسالت ابـلا وآلهعليهاللهصبقرآن، پيامبرروي، ايناز

كنـد: ه ميو در جانب سلبي بر نعي پيروي غير خدا، توصي ،محوريايجابي بر  ق
 اثيـه:)ج؛لَّذِين  لا يعْل مُون ا أ هْو اء  تَّبِعْت شرِيع ةٍ مِّن  الا مْرِ ف اتَّبِعْه ا و  لا  يثُمَّ ج ع لْن ك ع ل»
 يپـس همـان را پيـرو ؛از امر دين واقف سـاختيم يرا بر شريعتو ما تسپس  (18
 .«را كه علم ندارند يكسان ينه هواها ،كن

وري در دام مه پيروي از و ي را مساوي تـرك غو ـهكرية خداوند در اين آي
 جهب و دوري از  قيقت تلقي كرده است.

 مسـتلزم آن اسـت كـه در آمـوزش ديـن، از كتمـان ،مداريرعايت اصب  ق
و  ، جـاب از چهـره  ـق زدوده ، قيقت اجتناب شود، و در موقعيـت مناسـب

بـه معنـاي قت  قير آن بر همگان مكشو  شود. كتمان گسيماي نوراني و روشن
يلعـنهم »فرمايد: شمارد و مياهب كتمان را ملعون ميقرآن نهادن آن است.  مستور

ده يـا اگر دليب موجهي چـون فقـدان ورفيـت شـنونالبته  .«الله و يلعنهم اللاعنون
ان آن را بـه توان براي مدتي بيـشرايط مشرو ، عدم بيان را اقتضا كند، مياي هپار

، منصـب و مطـامع نعـس  عـ  مقـامن  قيقـت بـراي تأخير انداخت؛ ولي كتما
 خودكامه در آموزش ديني راه ندارد. 
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 ييگراعدل

گستري و  اكميـت قسـط در ه سمت عدلبمداري، تعليم دين بايد بر  ق افزون
از  ،پـرورهـاي ولمانديشـيستيزي پيشه كند. مصلحتجامعه  ركت كند و فساد

عْ أ هْو اء هُمْ و  قبُْ لا ت تَّبِ»؛ سازدثمر ميبي هايي است كه تعليم دين را عقيم وآسيب
 يبال هواهـادن (15 :يشور) ؛كُمُبٍ و  أُمِرْت لا عْدِل  ب ين اء ام نت بمِ ا أ نز ل  اللَّهُ مِن كت 

مور أآنان مرو و بگو من خود به آنچه خدا از كتاب نـازل كـرده ايمـان دارم و مـ
ت بـه آموزش دين و دعـو ،كريمه ةر اين آيد .«ام بين شما عدالت برقرار كنمشده

 ست.ور به آن شده اأمگستري همراه شده است و پيامبر از سوي خدا مآن با عدل
طِ يز ان  لِيقُوم  النَّادُاب  و المِْالْكِت  ل ق دْ أ رْس لْن ا رُسُل ن ا بِالْب ين اتِ و أ نْز لْن ا م ع هُمُ» بـه ؛ بِالْقِسـْ

م تا زل كرديبا بينات فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نا تحقيق ما رسولان خود را
 در ايـن آيـه هـد  رسـالت انبيـا، (25 :) ديـد «مردم را به عدالت عادت دهند

هـاي فسـاد بـه مبـارزه گستري قلمداد شده است. آموزگـار ديـن بـا ريشـهعدل
 ؛ين  إِنَّـهُ  غ ـوْفِرْع ـ ياذهْ ب ا إِل» نشاند:گران را بر جاي خود ميخيزد و  غيانبرمي
 .«فرعون رويد كه  غيان كرده است يبه سو (43  ه:)

خداونـد آموزگـار رو، اينازنيست. شدني گرايي جمع گستري با استكبارعدل
مْ ف م ـا أ نـت ف ت ـو لَّ ع ـنهُ» كند:خواهان امر ميتافتن از زيادهنخست دين را به روي

 .«نيست بر تو يبگردان كه هيچ سرزنش يوپس تو از آنان ر (54)ذاريات: ؛بمِ لُومٍ

 ـال كـه بـا هـيچ  (45  ـور:) ،يُصْع قُون يلا قُوا يوْم هُمُ الَّذِي فِيهِ  يف ذ رهُْمْ   تَّ»
ه در آن كـ يروز ؛رهايشان كن، تا روز خود را ديدار كنند ،آيندبه راه نمي يبرهان

ت كسا ب و فساد جامعهتواند در مقابب با ي، نمينيدةافتيتيترب. «شوندهلاك مي
امعـه جاصلاح  يد تمام تلاش خود را برايند. او بايرا برگز ينينشند و عزلتيبنش

 ند.كاستعاده 
و  يمدارويژه تقابب آنان با  قاصطكاكِ مسلك تربيتي اسلام و دنياخواهان، به
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ه در كـفراهم سـازد  ينيت ديم و تربيرا در راه تعل يلاتكتواند مشيم يي،گراعدل

ه كـشـده اسـت موجـب  يگيژن دو ويشود. هميمتر مشاهده مكها ر آموزشيسا
در برابـر آن قـرار  ياننـد و موانـع گسـتردهكمقابله  ينيت ديدشمنان اسلام با ترب

. آنـان كننـدميخـويش  نةتبليغات سودجويا ةجوانان را  عمآنان رو، اينازدهند. 
ابزارهاي فراواني را به  ،ت دينيبراي شكار جوانان و ممانعت آنان از تعليم و تربي

هاي ضدديني خود را به فروش رسانند. آنان با تبليغات پيدا و گيرند تا كالاكار مي
پنهان و توسب به روش اقنا  هوشمندانه، به هدايت فرهنگي و ضداسلامي جوامع 

گيرنـد. بـه اذعـان هاي تبليغاتي جهان را در اختيار ميگمارند و شاهرگهمت مي
در  ـالي كـه  ،انگارنـدشناسانِ تبليغ، مردم اغلب نقش تبليغات را اندك ميروان

دهـد كـه در زمـان هاي اقنـا  جوانـان نشـان مـيآن هستند. روش هقربانيان ساد
البتـه هـر قـدر افـراد  21توان آنان را تحت تأثير قـرار داد.مي ،هشياريناهشياري و 

يرپذيري از تبليغات دشـمنان ثأبيشتر در معرت ت ،تري باشندداراي ايمان ضعيف
اسلام هستند. آنان نيز به اين مطلب پي بـرده و در صـدد جـذب چنـين افـرادي 

 يند.آبرمي

 . ضعف انگيزه7

ر درود يتر از سـاضـعيف ،برداري از تعليم و تربيت دينيافراد براي بهره ةانگيز

آمـوزان و است. عوامب مختلف خانوادگي و اجتماعي سبب كاهش رغبـت دانش

هـايي آموزي شده است. انگيزهها و جلسات ديندانشجويان به شركت در كلاد

ري يهاي شغلي سبب شده است كه فراگمانند كسب مدارج دانشگاهي و موقعيت

هـا باشـد. ايـن ضـعف شتر مورد استقبال جوانـان و خانوادهيب يبس ،ر دروديسا

هاي آن را ضـروري ب وليت معلمان و مربيان را افزون و شناخت راهئمس ،انگيزه

سازد. اهدا  و نتاي  تعليم و تربيت ديني به خوبي براي جوانان آشكار نشـده  ِمي
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را دارنـد و  «دغدغه رسيدن بـه كمـال برتـر»ن نيز كه ااست. البته جمعي از متعلم

ا، دور هـاند، به دلايلي ماننـد تكـراري ديـدن آموزشهاي مربو همستعد آموزش

بايـد بنـابراين، شوند. ين راه، دچار ضعف رو ي ميهاي بديدن هد  يا شكست

 اي انديشيد. براي هريك از اينها چاره

 و آساني عقبگرد يشرويپ ي. سخت8

ر بـا به دليب وجود موانع فراوان شناختي و گرايشي،  ركت در اين مسير نـاهموا
سـان و آاما عقبگـرد بسـي  ،شودسختي همراه است. پيشروي به سختي انجام مي

يـي شـدن آموزش و پرورش ديني هميشـه در معـرت خن رو،اينازاست. سريع 

گرايي برونـي گرايي درونـي و مـادياست و نوعي  ركت بر خلا  موج غريزه
، جهـاد يبسـب فضـاكو  ير الهيت در مسكات،  ريدر روا ،بين دلياست. به هم

 ده شده است.يبر نامكا
شـود. معلوم مينيز ش ديني از اينجا لزوم تقويت، پيگيري، تكرار و تذكر آموز
 درهر قـ افراد يكسان نيست. ةالبته ميزان سختي  ركت و سرعت عقبگرد در هم

مـت توانـايي مقاو ،فطري معنوي خود را تقويت كننـد هاييان بتوانند گرايشآدم
 يابد.آنها در برابر موانع افزايش مي

ه عواملي بسانتر از  ركت در مسير فطرت است. اگر يز، آ ركت در مسير غرا

 ،هـاي فطـرت را اگـر از ريشـه برنكنـدنهال، آن  وفـان ،ز بينجامديتحريك غرا
 وهـاي رشـديافته ند و  تـي شـاو و بـرگ نهالرسـاسيب ميآ»ها بدانبسختي 
 كند.شده را نيز بر ميدرخت

 ميبودن مفاه ي. انتزاع9

هاسـت. و نامحسود بـودن آن يانتزاع ،ينيم ديبرخي از معاه يهااز ويژگي يكي
 يهاسمانآ ،هكملائ ،عتي ب يب و ماورايعالم غ ،روح ،يصعات و ،بحث از خدا
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 يرتجربيغ ،يانتزاع ،يذهن يمبا ي ،امتيمعاد و ق ،برزو ،رسالت ،يو  ،گانههعت

ن يـمواجه اسـت. ا يلاتكمخا ب با مش يه تصور آن براكشوند يم يدا تلقيو ناپ
هـاي رسـمي ماننـد شآموزدر غالب اما  ،ب اختصاص به معاهيم ديني نداردكمش

 يآمـوز بـراوجـود نـدارد. دانش ي، بهداشت و علوم تجربيمي، شيكزيدرود ف
 دارد.  يشتريب يمادگآ يدن مبا ث ملمود و تجربيشن

ز اد بـودن آنهـا يو بع يرهضميد ،ينندگكاز پيامدهاي منعي اين ويژگي، خسته
مواجـه  يب جدكرا با مشها رش آموزهين ها پذياز ا يكذهن مخا ب است. هر 

 يريارگه كـسازي و بهاي گوناگوني از جمله سادهد به شيوهيبا بنابراين،سازد. يم
 آن را براي مخا ب ملمود ساخت. ،هاتمييب

 يهـابيم خـود اوسـت، از تمييمسـتق يتاب آموزشـكه كن آز در قريخداوند ن

 ين بـراآا در قـرم»د: يفرمايهف مك ةدر سور وندرده است. خداكاستعاده  ياديز

 ةدر سـورهمچنـين  22.«مياار بـردهه كـب يمختلف، همه نو  ميل يهاقيمردم از  ر

 ـرح معـاهيم انتزاعـي  23.«ميارا زده يگونه ميلن قران همهيما در ا»د: يفرمايروم م

مشكلي مضاعف دارد و نو  نگاه كودك بـه جهـان اقتضـا  ،عقيدتي براي كودكان

 آنـانسـالان بـراي سبكي مناسب و متعاوت از بزرگ كند كه باورهاي ديني بهمي

مـادگي درك معـاهيم آكند و عرضه شود. او در دنياي عقيدتي خاصي زندگي مي

 24به الهيات كودكانه نياز دارد.، بلكه انتزاعي را ندارد

 پذيري ثمرات نقد. جايگزين10

عنوي ساير كارهاي مدنيوي دين تا  دودي جايگزين يافت. راه آثارتوان براي مي
 ور ناقص يا كاذب پاسخ دهد و تواند اين نياز را بههاي كاذب مياديان يا عرفان

گوي عطش موقت فرد باشد. همين امر سبب ترديد متربي در عمب به ديـن پاسخ
شود. نوعي نگاه تكيرگرايانه در عرفان سبب شده است عرفان اسلامي در ميان مي
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صورت گيرد  ايهلازم است كه مقايس رو،اينازنسب جوان مهجور و غريب بماند. 

كارهاي معنوي در قرب الهـي ثير راهأتا روشن شود كه صحت و شدت و ميزان ت
 هاي كاذب است.متعاوت از گزينه كاملاً

چنين جـايگزيني  ،هادر آموزش و پرورش غيرديني مرسوم مدارد و دانشگاه
لـف علـوم تجربـي عرضـه هاي مختشود. مواد درسي كـه در رشـتهمشاهده نمي

 يست.استانداردهاي مرسومي دارد كه چندان مورد اختلا  و جايگزيني ن ،شوديم

 اخروي آثاره بودن ي. نس11

 دنيـوي و آثـارسختي دسـتيابي بـه  ،هاي تربيت ديني و غيردينياز جمله تعاوت
 عمـبآثار دوردستي نسبي و نسيه بودن جزا و پاداش اخروي است. توضيح انكه 

رامـش آمندانه و اند: دنيوي و اخروي. زندگي شرافتهاي ديني دو دستهموزهبه آ
ني در در گرو تلاش و مقاومت فراوا ،رواني كه از نتاي  دنيوي عمب به دين است

تواند دريافت بركات دنيوي تربيـت دينـي را ا سـاد يعني كسي مي ؛عمب است
جهـاني  برتر ديـن نيـز در ارآثبند باشد. كند كه مدتي مديد به آموزهاي ديني پاي

ي از فاصـله زمـاني بيشـتر ،تربيت دنيـوي آثارشود كه نسبت به ديگر آشكار مي
 ةشود كار بر مربي مشكب شود. هر چـه ثمـربرخوردار است. همين امر سبب مي

شود. هر چـه انگيزه ورود فرد براي نيب به آن كمتر مي ،تلاش ديرتر  اصب شود
ين عامب سانتر است. اآكار مربي  ،نقدتري مد نظر باشددر تربيت، اهدا  و نتاي  

 ت كنيم،شود. اگر در مسائب روزمره دقدر بسياري از موارد مانع از انجام عمب مي
ه عمـب دلسـرد كنـد. تواند انسان را نسبت ب، مي«نسيه بودن ثمره»يابيم كه در مي

بـراي  برجـاي نهـد. ثير منعيأتواند در امور مادي نيز ت تي مي ،نسيه بودن نتاي 
كننـد و كه به مسائب بهداشت غذايي و ورزش توجـه نميكم نيستند كساني ،ميال

ب لذت آني غذا و عدم تحرك را بر سلامت در دوران پيري يا داشتن وزن مناسـ
 دهند. ترجيح مي
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دنيوي ايمان و  آثارتربيتي خود به  ةن در شيوآنقد دنيوي، قر آثاربه دليب نقش 

د: يـفرمامي انعـام ةسـور 40 ةدر آيـ بـراي ميـال،پردازد. يز ميدين ن بندي بهپاي
ش و يساآنند، كينم يچ خطا و ولميشان همانيورند و در اآيمان ميه اك يسانك»
 أرا منشـخداونـد  ـ  همچنـين  25.«شـدگانندتيآنهاست و آنهـا هدا يت برايامن

 26كند.منافع معنوي و اجتماعي معرفي مي

ي نسيه بودن ثمـرات، افـزون بـر توجـه بـه كاركردهـاي براي  ب مشكب تلق

ظـر ارزش والاي ثمـرات از ن دربارةخرت و تعكر آدنيوي، تقويت يقين به جهان 

وان ، اهميت فـراكمي و كيعي و نيز ياد مرگ و ا تمال وقو  آن در زماني نزديك

ط توسـا  م. البته در كنار اين سه امر )يقين، تعكر و ياد مرگ(، توجه به اهددارد

دهند كه پيوند با شناسي نشان ميت و روايات و نيز دانش روانآيا معيد است.نيز 

ي رامش دنيوآشود، بهترين راه براي كسب بندي به دين  اصب ميخدا كه با پاي

ز اگـر كسـي ا عامب در رسيدن به لذت دنيوي است؛ زيرا تريناست. اين امر مهم

رامـش نداشـته باشـد، هـيچ لـذتي آامـا هاي دنيوي برخوردار باشـد، تمام نعمت

هاي زندگي را سختي ،رامش روانآتواند با برد و برعكس، انسان تهيدست مينمي

 سان سازد.آفراموش و بر خود 

 گرايي متعالي. باطن12

گرايي متعـالي و ت يـا بـا نيـتوجه خاص به ن ،تربيت دينيهاي ويژگييكي از 

امـا  ،ني واهر و با ن هـر دو مهـم اسـتاجتناب از واهربيني است. در تربيت دي

ز بر يثواب و عقاب خداوند ن ينيت از جايگاه برتري برخوردار است. محور اصل

له و كس  بـق شـاكـهـر »د: يفرمايدر سوره اسراء مخداوند ات است. ياساد ن

تر گاهآ ،ردهكه روش بهتر را انتخاب ك يسكند و خداوند به كيروش خود عمب م

انـد، منظـور از ردهكن آيـه يـدر مـورد ا السلامعليهمه ائمهك يري بق تعس 27.«است



 113/  تفاوت آيوز  و پرور  ديني و غيرديني

ند. در بين كياعمال را مشخص مجهت ه كات انسان است يهمان ن «له عمبكشا»

سـازي ابعاد وجودي انسان، توجه اصلي دين، بـه اصـلاح انگيـزه و نيـت و پاك

اين، بنـابرتحـولات درونـي اسـت.  ةاي نظري دين نيز مقدمهقلوب است. آموزه

م مداخله رواني كند و او را تعـالي م در صورتي موفق است كه بتواند در متعلّمعلّ

نيت نهايي مـورد شود كه بدانيم ببخشد. سختي تربيت ديني در آنجا آشكارتر مي

و به عبارتي تقرب وجودي به خـدا و  كمال و معنويت الهي و متعاليتوجه دين، 

ل است.  تي عرفان ديني نيـز متعـاوت بخشيدن به وي در تمام افعانقش محوري

آن  ةها كه محصور به دنياست، هدفي الهي و متعالي دارد كـه دامنـاز ساير عرفان

هـا و نهايـت و جـامع تمـام ارزشگيرد. خدا  قيقتي بيخرت را دربرميآدنيا و 

 ضور وي در متن زندگي است. تعلـيم و  ،بودنِ اوكمالات است. منظور از هد 

گيرد و آدمـي شميم معنويت دنياي وي را فرامي ،ريق صواب بپيمايدتربيت اگر  

يافته و با مسرت تمـام، راهـي رساند كه در پايان عمر با نعسي كمالرا به آنجا مي

، ْج حَْيُههَج الََّيَتُه التُهْتََُِِّيَةه»شنود كه: او را مي هشود و نداي بدرقكوي دوست مي

-27:)العجـر ؛ََ ادتخهَّيِ ََِّيَُِي، فَجدتخهَّيِ فيِ عِبجدِي،َْرتضِِيةً ا تِِعيِ إِلي  َبِّكِ  اضَِِةً

و بـه د، پروردگـارت بـاز گـر يخشنود و پسنديده به سواي نعس مطمنن،  (.30

 .«وارد شوو به بهشت من ، يصف بندگان من درآ

ن و البته اهدا  واسطه نيز وجود دارد كه بـه ارتبـاط انسـان بـا خـود، ديگـرا
 هد  نهايي باشد.جهت اينها بايد در ة اما هم، تقسيم است  بيعت قابب
تر از افـزودن بـه مراتـب سـخت ،زي قلوب و تعـالي بخشـيدن بـه آنساپاك

هاي مادي و زودگذر است كه ثير در عقايد سطحي يا تقويت انگيزهأا لاعات و ت
است. سختي پالايش قلوب و رشد معنـوي سـبب  ي هاي راهد  غالب آموزش

  28شي آن مورد بازنگري قرار گيرد.آموزهاي كه شيوه شده است



 1389سال دوم، شماره، اول، بهار و تابستان   / 114

 هاي ديني نسل نو. فزوني پرسش13

هاي پنهـان جوانـان اسـت. پرسش ،تعليم و تربيت ديني ةيكي از مشكلات عرص
ز ش ايبي دارد، دتيه نوجوان و جوان در مسائب عقك ييهاو پرسش ياوكنجكنو  
 ،اسـتن امـور يـدر انهان  ياهمخزني از پرسشر موضوعات است. ذهن او يسا

ينه آن را در سـ ،بيندمناسبي براي  رح آن در  ضور والدين نمي ةولي چون زمين
ها وابسـته بـه اين پرسش. سازد. او به جواب دسترسي بالععب ندارندمحبود مي

هـاي سن، سطح تحصيلي و وضعيت اجتماعي متعـاوت اسـت. يكـي از ويژگـي
ارد، آن در جـواني نيـز اسـتمرار د آثـاروغ، كـه نوجواني و بل ةعمده در دو مر ل

بر تغييرات جسمي، تحولات رو ي و رشد شناختي است. اين امر، سـبب  افزون

هاي رو ـي رشد شناختي و گرايش ةشود كه با هر دو  وزهايي ميبروز پرسش
 كلي قابب تقسيم است: ةها به دو دستجوان پيوند دارد. اين پرسش

جسمي و وضعيت روانـي  ،بلوغ فكري ،رشد سني يمقتضا هاي. پرسشالف(
شـناخت  ةدر عرصـ هاييپررسـشتوان در اين زمينه بـه براي نمونه، مي ؛جوانان

خود، خدا، جهان، دنيا، آخرت، معاد، معجزه، و ي، قبـر، عـدل، اختيـار، هـد  
بينـي كارهاي معنابخشي بـه  يـات و تيبيـت فكـري جهـانزندگي و خلقت، راه

رهاي توفيق در ابعاد مختلف مادي و معنوي و كسب كمـالات برتـر كال، راهئاايد
ها و استقلال فكري انساني، روش كسب عزّت نعس، آزادي و رهايي از وابستگي

  29اشاره كرد.

هـا بـا  ضـور در گونـه پرسـشاين ؛زمانفرهنگ و  يمقتضا هاي. پرسشب

شود. گاه اهميت مي تردانشگاه و ارتباط با برخي افراد و افكار برجستهمدارد و 

هاي ديني را اي است كه اشتغال ذهني به آن، آمادگي پذيرش آموزهگونهبه پرسش

تـر رود و بـه كند. گاه چه بسا از اين  د هـم فـزون ور كامب از فرد سلب ميبه

 ة ور  بيعـي تشـنافت تحصيلي و عدم تمركز در درد منجر شود. جواني كه به



 115/  تفاوت آيوز  و پرور  ديني و غيرديني

 ؛سازداو را دچار ترديد جدي در روند كار خود مي ،با شبهات هدين است، مواجه

كشـاند و در برابـر دوراهـي و او را نسبت به اساد باورهاي ديني به چالش مـي

هـاي مطـرح بـراي نو  و ميـزان شـبهات و پرسـش دهد.بلكه چندراهي قرار مي

گيري مبا ث، و فضاي فكري جوانان، مختلف است و به سطح هوشي، ميزان پي

جوانانِ بااستعداد و كاوشگري كه در دام رهزني ايـن ستند يم نك ي دارد.آنها بستگ

ها گرفتار آمده و به تدري  مشكلات فكري خود را به سـاير جوانـان نيـز پرسش

آفرينان جامعه، نيروهاي فكور و پرسشگر هستند كه به كنند. غالب نقشمنتقب مي

در ابتـدا افـراد صـادقي دهند. غالب اين جوانـان قطاران خويش نيز جهت ميهم

هـاي شـوند. از كتـابهستند كه براي گزينش دين و فهم صـواب سـردرگم مـي

 ييهاآنها دسترسي دارند، پاسـخ مربو ه و منابع و جلساتي كه به استاداندرسي، 

لاد  ضـور كـر د شمشـو يو ذهنـ يبـا سـردرگمكنند و دريافت مينامتوازن 

 ابند. ييم

 ي غلطهافرض. جهل مركب يا پيش14

ــيآمــوزش د ــ ين ــان يمبتن ــر مب  ،يشناســدر انسان يخاصــ يهــافرتشيو پ يب
 ،ين مبـانياست. ا يشناسو فرجام ،يشناسراه و راهنما ،يخداشناس ،يشناسجهان
رار قـ يسازد و فهم آن را در چارچوب خاصيز ميعلوم متما ديگرن را از يعلم د
علـم  در ياما فهـم مبـان ،رندخاص خود برخوردا يز از مبانير علوم نيدهد. سايم
 ر علوم است.يتر از سابكمش ينيد

ر دهاي غلط فرتمتعلم با ذهني عاري از پيش غالباً ،هاي غيردينيدر آموزش
كـه در كتـب  هاييهو نظريـها ضيهآموز نسبت به فريابد. دانشكلاد  ضور مي

و يـا اگـر  خواند يا ذهنـي خـالي و امـاده داردرياضي، فيزيك و علوم تجربي مي
شـده و هـاي عرضهدانشچهت در  غالباً ،ا لاعات پيشيني نيز وجود داشته باشد
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كلاد درد فيزيك مدرسه  درآموز كه هنوز دانش يكيد آنهاست. اگر شما از ؤم

د، خواهـد گعـت: يبپرسـ يـكزيف يتخصصـ پرسـش يـكشركت نكـرده اسـت 
الذهن است. امـا يالط دارد و خي، جهب بسآناو نسبت به جواب  يعني «دانميمن»

 ينـيد پرسش يكآموز ديگري است. اگر از همان دانش ةدر آموزش ديني به گون
ه كـنيب ايـبـه دل ؛ه جواب شما را هر چند غلط، بدهدكست يد نيد، بعيق بپرسيدق

 ست. يالذهن نينسبت به آن خال
اه، متعلم ديني ا لاعات ناقص يا  تي ناصوابي را از  ريق خانواده، بستگ غالباً

هايي در ذهن دارد. شـركت فرتورده و پيشآدوستان، رسانه و جامعه به دست 
آموز در كلاد رياضي است كـه مانند شركت دانش ،كردن متعلم در كلاد ديني

هـايي متعـاوتي از كـلاد اعتقـاد دارد. بسـياري از جوانـان در به قواعد و فرمول
ذهنيتـي در كـلاد  اضـر دانند و بـا چنـين نظر ميمسائب ديني خود را صا ب

دان ي به كساني كه خود را به درست يا غلـط رياضـيضشوند. آيا تدريس ريامي
 ،ينـدآكـلاد ميبـه ي ضـريا ةبا كساني كه با ذهني خالي براي فهم اولي ،دانندمي

ن در مبا ث ديني دچار جهب مركبند، بر خـلا  امساوي است؟ بسياري از متعلم
شـود ين امـر باعـث ميه دچار جهب بسيطند. همدروسي مانند فيزيك و شيمي ك

، يـكزين باشـد. چـون معلـم فاتر از سـاير معلمـبه مراتب سخت ينيار معلم دك
شـتر يدر ب ينـيه معلـم دك ياش فهماندن مطالب است، در  العهيتنها وو معمولاً

مطلـب  ينيگزيو جـا يت قبلـيـن بـردن ذهني: از بـانجام دهدار كد دو يمواقع، با
ده يـعق»، در ذهن مخا ب بماننـد و مـتعلم نادرست يهاتين ذهنيا ح. اگريصح
ب يراسخ تبد ةديو به عق ،وي تيبيت ناردسترا نعهمد، به تدري  ذهنيت  «حيصح
شود. اگر معلم ديني نتواند يتر من بردن آن سختين صورت، از بيدر ا و شوديم

اعدكننـده داشـته مطلب را به خوبي روشن كند و بيـاني متق هاييذهن براي چنين
 يييـدي بـراأيد و آن اينكـه مخا ـب آن را تآمشكب ديگري به وجود مي ،باشد
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دم و يـاستدلال  ر  مقابـب را هـم فهم»د: يگويابد و با خود مييت خود ميذهن

اعتنا شود. اين بينيز ن اچه بسا به سخنان ساير معلم ،از آن پس. «دم اشتباه بوديد
اگر معلـم نتوانـد اسـتدلالش را كمتر است؛ زيرا ب در تدريس فيزيك بسيار مشك
د او نتوانست بـه خـوبي يگويو م سازديند، متعلم انتقاد را متوجه معلم مكامب ك

 «.ندارد يهم، استدلال درست يكزيه فين نظريپس ا»د يگوينم يول ،ح بدهديتوض
 به مسائب دربارةهاي متعلم دين اين است كه جوانان فرتاز جمله علب پيش

كننـد. گيري دارند و به سكوت دروني بسنده نمي ور  بيعي نوعي موضعبه ينيد
 مربوط شود.  ينيمنحصر به فرد مسائب د يهايژگين  الت، به ويشه اير

هاي مقتضـاي سـن و اعم از پرسشذهن پرسشگر جوان در برابر مسائب ديني

تظـر بد، منز بيرون نيادارد. اگر به موقع پاسخ مناسبي ااو را به تعكر وامي ،فرهنگ
دارد. نشيند. تشنگي درون او را به قضـاوت وامـيماند و خود به قضاوت مينمي
ا نـه؟ معـادي اينكه آيا او مختار است يـو بودن خود، سرنوشت خويش،  ةدغدغ

ه جوان به سادگي ك ستندين ي، مسائلهاي اينچنينپرسش . ...وجود دارد يا خير؟ و
 تاهميـ «د!يـخواهم فهم الله بعداًشاءنادانم. ينم فعلاً»د ينار آن بگذرد و بگوكاز 

نـد. كيرا عـوت م ير زنـدگيدليب است كه پاسـخ آنهـا مسـها بدان اين پرسش
و  يغات دشـمنان داخلـيوجود تبل ،دهد. در اين عرصهخود پاسخ مي رو، اوايناز

 همچنـين .شـودماندن ذهـن وي مي يمانع از خال ي،التقا  افكارويژه به، يخارج

 ينكمتـراي پاسخ دهـد كـه گونهرا به هاشود پرسشاميال غريزي او نيز سبب مي
ن ااي مخالعمتعلم جوان به باوره بنابراين،داشته باشد.  هاشيمخالعت را با اين گرا

فرت خود قرار ند و پيشكيد مأييشود و سخن آنان را به زودي تدين متمايب مي
 دهد.مي

اسـت.  السـلامعليهير مومنـان عليـام يةنجا عمب به توصـي ب در ان راهيبهتر
شـان را بـه ذهـن د نادرستيـبخواهنـد عقا 30ه مرجئهكنآقبب از »: ديفرمايشان ميا
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 كيه در پزشـكـ ور همان 31؛«دياد بدهيد را به آنها ينند، علوم معكتان وارد يهابچه

 هايپرسـشه كـ . اگـر مـا از همـان ابتـدان استبهتر از درما يريشگيند پيگويم
م يتـوانيم، مينـكشـان را  ـب لاتكد، مشآيـيش مينوجوانـان پـ يمختلف بـرا

 م.يتر به هد  خود برسرا ت

 يبندل سطحك. مش15

ش از منـابع يمـابكدارنـد و  يمتعـاوت يذهنـ يهـافرتشيپمتعلمـان ه كاز آنجا 
رنـد داهمه در سطح وا د قرار ن ،اندردهكافت يرا در يدتيا لاعات عق ،گوناگون
 يم درود رسميب در تعلكن مشيست. اين نكمم يز به سادگيآنها ن يبندو سطح

 بارةآموزان دربع ا لاعات دانشامن ،ميال يشود. برايمدارد به ندرت مشاهده م

 يتيتقو يهالادكا يمدارد  يدرس يهاتابكبه  بيشتر ياضيو ر يميو ش يكزيف
 دارد. يترابع گستردهمن ينيد يااما آموزش ،شوديمدارد خلاصه م

 ،يات اخلاقـيـلاد رو كا يگروه  يكنندگان در كتكز شرين ينيت ديدر ترب
بت آنها را نسـ يبنده سطحكدارند  يمتعاوت يهايريپذبيسآو  يدرون يهازهيانگ

 يادانند در چه مر لـهيافراد نم بيشترسازد. يب مواجه مكبا مش يتيبه اهدا  ترب
و  يـكت صعات نيمبتلا هستند؟ وضع ييهابيسآبه چه هستند؟  ياز رشد اخلاق

 قرار دارند؟ يگران در چه سطحيسه با ديبد در آنها چگونه است؟ در مقا
تعليم و تربيـت دينـي، عـام  ةدر عرصمخا بان بندي از جمله مشكلات سطح

د گيرد و به گروه خاصـي محـدواقشار را دربرمي ةن آن است كه همابودن مخا ب
نهـد و در يس آن را به متخصـص خـود وامكه هر كر علوم يسا نيست. برخلا 

نـه يمزن يـآمـوزش خـود در ا يبرا يازهيند و انگكيموارد لازم به آنها مراجعه م
 يمردم در سطوح مختلف است. وقت ةهم غةدغد يشناسنياي از ددرجه .نديبينم

ابـب اي همه قن شود كه برد چنان ساده بيايبا ينيانجام نشود، مطلب د يبندسطح
 شود.انگاري دين مياين امر گاه سبب ساده فهم باشد. البته



 119/  تفاوت آيوز  و پرور  ديني و غيرديني

 ينگري. سطح16

  ين امر به تـدريان است و ايآن در ب يسازمستلزم ساده ،نيعام بودن مخا ب د
 يه اگـر علمـكـانـد ن فراگرفتهيچنـ يشود. برخيدر فهم منجر م يانگاربه ساده

رو، ايـنازداشته باشد.  يد و معادلات سختنوأد اصطلا ات ناميبا ،ده باشديچيپ
واهد شـدانند. از جمله يار ساده ميو بس ين را سطحيمردم جامعه مسائب د بيشتر
ز ا ياري لبـه شـود، بسـقصـد دارد  ينند جوان بااستعداديه اگر ببكن است يآن ا
 حت بـه اوينصـ در مقـامرده و كـت يشان، ا ساد مسئولندارانيد يان  تيا راف
 يـكزيو ف ياضيد بروند رينند افراد بااستعداد باكيگمان م. «!يعيتو  »ند: يگومي

ها بسـته گر بر آنيد يهاندارند و راه يافك يذهن ييه تواناك يسانكبخوانند و فقط 

 «ندارد بروند  لبه شوند! يلند، مانعيما يليخوب اگر خ»است، 
 يگـاه سـعچيشد هياندين ميه چنك يدارد. جوان يمنع يامدهاير پكن نو  تعيا
نيـز  ينياگر معلم د يخود را مورد مداقه قرار دهد.  ت «ينيد يهاآموزه»ند كينم

ن آبـه  «واضـح بـودن»د يـآموز با درا به او بعهماند، دانش يعيبخواهد مطلب ور
است  نكمم ي ت ين فرديبرند. چنينم يبه ورافت آن هرگز پ بنابراين، .نگرديم

اش را خوانـدم، امـا مطلـب همـه»د: يـ، بگوينيق ديقتاب دك يكپس از خواندن 
دهـد و ينشـان نم ين رغبتـيعلم د يريادگيدر  يجه، ويدر نت «نداشت! يديجد

شـود، يمموجـب ن امـر ينند. همـيبيننده مكجه خستهيو در نت يراركمطالب را ت

ز ييـمرا تيـز ؛دهنـد يها را در ذهن او جـاو بدعت يالتقا افكار دشمنان بتوانند 
رد ه فك يب است و مادامكار مشيبس ،ه  ق و با ب در آن خلط شدهك ييهاشهيندا

 برد.ينم يبه تعاوت آنها پ ،خود اهب دقت نباشد يهاتيدر مورد ذهن
ه كـ يسـكرا يـز ؛ز موثر اسـتيب نكجاد جهب مريدر ا يانگارن، سادهيهمچن
دهـد و يدر مورد مسـائب آن نظـر م ياست، به را ت ين علم سطحيند، اكگمان 

شـمارد! يم نيـز «نيسينظر و تئورصا ب» ند و خود راكيرا رد مها ديگر ديدگاه
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ند، كيآن را رد م يبشنود، به را ت كودك يكرا از  يه اگر انسان مطلبك ور همان

در مورد آن تأمـب  يمك، است گعته «نينشتيا»ه آن مطلب را كبداند  اگر ميلاً يول
 !«است ن را گعتهيه اكدانسته يم يزيچ يك  تماً» د:يگويند و با خود مكيم

بـراي جهالـت تـو همـين بـس كـه بـه » :نديفرمايز مين السلامعليهامام صادق
ت )بـه يد جهـب، رضـايـلك... يو به آن مطمئن باش ينكه كيات تيقبل يهادانسته
در اصلاح و تكميـب  ياپو و سعكد علم، تيلكها( و باور داشتن آنهاست و دانسته

 32.«ق الهي استيالبته همراه با توف ؛نآ
يـابيم مي در دهيم،ق يث تطبين  ديرا با ا ينيرديو غ ينيم علوم دياگر بخواه

ه كـ يدر  ـال ،د جهب را در دست دارنديلك ينيدر علوم د ،بسياري از جوانانكه 

هـاي و داوري ديـدگاهرغم  ـرح با كليد علم همراهند! زيرا به ينيرديدر علوم غ
هاي دينـي خـود هاي غيرديني بسي بيش از رشد آموزشبه كسب آموزش ديني،

 گمارند. همت مي

 گيري نتيجه 

ش و پرورش ديني و غيردينـي از اصـول ضـروري بـراي آموزتوجه به مرزهاي 
خي هاي تعليم و تربيت در سا ت دين است. بررمانآبخشي به كاميابي در عينيت

هـاي آكادميـك فقدان پژوهشعبارتند از:  ،شدها كه در اين نوشتار بيان از تعاوت
د پيونـ، اهدا  چندسا تي، شرافت روح بر جسمن، نگاه دوسا تي به انسا، كافي

 اصـطكاك بـا، ز  يـوانييها، خرافات و غرااصطكاك با تعصبي، با اهدا  تربيت
 يسـخت ،ضـعف انگيـزه، يياگرعـدل، يمـدار ـق، جويان جهـانياهدا  سلطه

 تـي بـه نقـد  پذيريجايگزين، ميبودن معاه يانتزاع، بگردو سرعت عق يشرويپ
، هـافرتپيش، هاپرسـش، گرايي متعـاليبـا ن، نتـاي بـودن  هينسكاذب، شكب 
. اين مجموعه قابب افـزايش و تكميـب اسـت و ينگريسطحو  يبندب سطحكمش

 اي انجام گيرد.هاي گستردهشايسته است كه در اين زمينه پژوهش
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م لاز ،ميان تعلـيم و تربيـت دينـي و غيردينـي ةهاي گستردوتبا توجه به تعا

در  ديني راه ا تياط ةهاي تربيتي غيرديني در عرصاست در كاربرد اصول و روش
ت دينـي ها را در نيب به اهدا  تعليم و تربيپيش گيريم و لوازم هر يك از تعاوت

ك در تحقـق انـد تـرين علـب موفقيـترسد يكي از مهمآشكار سازيم. به نظر مي
 هاست.به تعاوتنبود توجه كافي ما،  ةش وپرورش ديني در جامعآموزاهدا  
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 هانوشتپي ............................................................................................................... 
، فقـه تربيتـيبراي برخي از ديگر تعاريف تربيت ديني كه به تعريف بيان شده در متن، نزديك است رك: عليرضـا اعرافـي، . 1

نگاهي دوباره به تربيت ؛ خسرو باقري، 48ـ  47، ص هاي تربيت ديني از نگاه قرآن كريمشاخصعلي ذوعلم، ؛ 28، ص1ج
 .44، صاسلايي

 .193ـ 184، صفلسفه آيوز  و پرور زاده، قيبر.ك: دكتر مير عبدالحسين ن. 2
بحق أقول لكم لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحا و باطنه فاسدد  ذدكللا لا نغندي أدسدا ذم السلام: عليهقال عيسي. 3

، ج نواربحـاراأ. )محمدباقر مجلسي، التي قد أعجبتكم و قد فسدت قلوبكم و ما يغني عنكم أن ننقوا دلو ذم و قلوبكم  نسة
ادتهدوا فدي »كند: السلام مسلمان را به تقسيم اوقات روزانه متناسب با نيازهاي متعدد سعارش ميعليه(. امام كاوم145، ص 1

أن يكون زمانكم أربع ساعات ساعة لمناداة الله و ساعة لأمر المعاش و سداعة لمعاردرة اوادوان و التقدات الدكين يعرفدونكم 
. الباطن و ساعة نخلون فيها للكانكم في غير محرم و بهكه الساعة نقددرون علدي الدتسا سداعاتعيوبكم و يخلصون لكم في 

 (.409، ص العقولتحفشعبه  راني، )ابن

 .196، ص آيوز  و پرور فلسفه ، مير عبدالحسين نقيب زاده. 4
 .(14:مؤمنون) «ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله ا سن الخالقين». 5
 .226-222، صانسان شناسي محمود رجبي،. 6
لناس حبّ الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الكهب و الفضّة و الخيل المسدوّمة و الانعدام و الحدرا لزيّن ». 7

 .(14:آل عمران) «ذللا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
 .(60:قصص) «ندالله اير و ابقي افس نعقلونوما اونيتم من رئ فمتاع الحياة الدنيا و زينتها و ما ع»

دهـد. در برخـي يقران در اين دو كريمه نيازهاي مادي و  يات دنيوي را در برابر تعالي الهي در درجة بسيار فروتري قـرار م
 .(185:انآل عمر) «لغروروما الحياة الدنيا الّا متاع ا»خواند: آيات نيز نگه استقلالي به دنيا را سبب غعلت و غرور مي

8 "is language " 

9 "use language" 

10 Willem F. Zuurdeeg, An Analytical Philosophy of Religion, Religion (Nashville: 

Abingdon Press, 1958) p. 59. 

 (197، ص 15 ، جوسائل الشيعهعلموا صبيانكم من علمنا ما ينععهم الله به  تي لايغلب عليهم المرجئه برايها. ) ر عاملي، . 11
 ـر . )الب نگـرددغ آنان بر ال آنان معيد است ،تعليم دهيد تا انديشه و نظر مرجئه ما كه به دانشكودكان خود آن مقدار از به

 . 197، ص 15، ج وسايل الشيعهالعاملي، 

، ج بحـاراننوارد بـاقر مجلسـي، )محم«. انما بعيت لاتمم مكارم الاخلاق»فرمايد: وآله ميعليهاللهصبچنانكه نبي مكرم اسلام. 12
 (.210ص  16

 .36ص زاده،علي  سين ة، ترجمبررسي تطبييقي تربيت ديني، ناصر دكتر ابراهيمر.ك: . 13
ول  يَّدْنَوَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَي الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآنَيْنَا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَ». 14 اهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّمَدا دَداءَذُمْ رَسدُ

دهـد كـه علـت تكـذيب و قتـب ايـن آيـه نشـان مي (87بقـره: )؛ «بِمَا لَا نَهْوَي أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْنُمْ فَفَرِيقًا ذَكَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْتُلُدون
 ي است.هاي نعسانعليهم السلام مخالعت رسالت آنها با خواستهپيامبران

 .104، مائده: 23ـ22، زخر : 78يونس: . 15
و مِنْ النَّادِ م ـنْ يجُ ـادِلُ فِـي اللَّـهِ بغِ يْـرِ عِلْـمٍ و لا  »؛ (3)  : «و مِنْ النَّادِ م نْ يجُ ادِلُ فِي اللَّهِ بغِ يْرِ عِلْمٍ و ي تَّبِعُ كُبَّ ش يْط انٍ م رِيدٍ». 16

 (.8 هدًُي و لا  كِت ابٍ مُنِيرٍ )  :
هُـدًي مِـن   ف إِنْ ل مْ ي سْت جِيبوُا ل ك  ف اعْل مْ أ نَّم ا ي تَّبعِوُن  أ هوْ اء هُمْ و م نْ أ ض بُّ ممَِّنْ اتَّب ع  ه و اهُ بغِ يْـرِ» 135؛ نساء: 26؛ ص: 50قصص:. 17

 (.50)قصص: «اللَّهِ إِنَّ اللَّه  لا  ي هدِْي الْق وْم  الظَّالمِِين 
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 (.36 سراء:ا) «ل يسْ  ل ك  بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْع  و الْب ص ر  و الْعؤُ اد  كُبُّ أُوْل ئِك  ك ان  ع نْهُ م سْئوُلاًو لا  ت قْفُ م ا ». 18

 .240ص  75، جبحاراننوارمحمد باقر مجلسي، . 19
هِمْ مِـنْ ب عْـدِ م ـا ت ب ـيَّن  ل هُـمْ الحْ ـقُّ ف ـاعْعوُا و دَّ ك يِيرٌ مِنْ أ هْبِ الْكِت ابِ ل وْ ي ردُُّون كُمْ مِنْ ب عدِْ إِيم انِكُمْ كُعَّا». 20 رًا   س دًا مِنْ عِنْـدِ أ نعسُـِ

 (109بقره: )« و اصْع حوُا   تَّي ي أْتِي  اللَّهُ بِأ مْرهِِ إِنَّ اللَّه  ع ل ي كُبِّ ش يْءٍ ق دِيرٌ
 .38, ص عصر تبليغاتآنتوني پراتكانيس، . 21
 .(54كهف: )...هذ ا الْقُرآْنِ لِلنَّادِ مِنْ كُبِّ م ي بٍ  و  ل ق دْ ص رَّفْنا في. 22
 .(58روم: ) ...هذ ا الْقُرآْنِ مِنْ كُبِّ م ي بٍ  و  ل ق دْ ض ر بْنا لِلنَّادِ في. 23

 براي ا لا  از برخي نكات لازم در  رح باورهاي آسماني در كلاد، ر.ك:
Lois Sweet, God in the Classroom: The Controversial Issue of Religion in Canada's Schools, 

MC Clelland and Stewart Inc., 1997 , pp. 3-15 
 رك.:. 24

Friedrich Schweitzer, "Children as Theologians", in Education, Religion and Society, Edited 
by Dennis Bates, Gloria and Friedrich Schweitzer, Routledge, London, 2006, pp. 186-188. 

 .(82انعام: الَّذين  آم نوُا و  ل مْ ي لْبسِوُا إيمان هُمْ بِظُلْمٍ أوُلئِك  ل هُمُ الْأ مْنُ و  هُمْ مهُْت دُون  ). 25
 (28-27و أ ذِّنْ فِي النَّادِ بِالحْ  ِّ ... لِيشهْ دوُا م ن افِع  ل هُمْ )  :. 26

 ش( باشند.اهد منافع گوناگون )معنوي و اجتماعي خويش )در اين برنامه  ياتبخو مردم را دعوت عمومي به    كن...تا ش

 (84اسراء: ) «س بيلاً شاكِل تهِِ ف ر بُّكُمْ أ عْل مُ بمِ نْ هوُ  أ هدْي قُبْ كُبٌّ ي عمْ بُ ع لي». 27
28. C.F: Wright, Andrew, Spirituality and education, (Routledge, London, 2000) pp. 93-98 / 

Best, Ron, (editor), Education for spiritual, Moral, Social, and Cultural development, London, 
Continuum, 2000, pp. 52-56  

29. C.F: Schweitzer, "Children as Theologians", in Education, Religion and Society, pp. 177-

183. 
« مرجئـه»اند كـه ها بودههاي مختلف با عقايد فاسد وجود دارد، در آن زمان هم، اين گروهروه ور كه در زمان  اضر گهمان. 30

 بحـار اننـواراند اختلا  است. علامه مجلسي در گعتهنيز يكي از آنهاست. در بارة اينكه در آن زمان به چه كساني مرجئه مي
شوند ولو هزاران گناه بكنند و كافران هيچ پاداشي عذابي نمي فرمايد، مقصود كساني است كه عقيده داشتند كه مؤمنين هيچمي
 گويند مرجئه همان جبرگرايانند.بينند ولو هزاران كار نيك انجام دهند. بعضي مينمي

بحـار )محمـدباقر مجلسـي، « مُ الْمُرْجِئ ـةُ بِر أْيهِ ـاع لِّموُا صِبْي ان كُمْ م ا ي نْع عهُُمُ اللَّهُ بهِِ ل ا ي غْلِبُ ع ل ـيهِْ السلامعليهق ال  أ مِيرُ المْؤُْمِنِين ». 31
 (.17، ص 2، جاأنوار

و معتـاح الجهـب الرّضـا و الاعتقـاد بـه، و معتـاح العلـم ...قال الصّادق عليه السلام:  سبك من الجهب ان تظهر لمـا علمـت، . 32
 (475ص  ،لشريعةمصباح االسلام، عليه)امام صادق ...الاستبدال مع اصابة موافقه التوّفيق
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